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مالک مصدق: دیروز (دوشــنبه)  اســماعیل بقایی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، در نشســت خبری خود با خبرنگاران از احتمال برگزاری دور 
جدید گفت وگوهای هســته ای میان ایران و کشورهای اروپایی در اواخر ماه جاری 
(اســفند) خبر داد. به گفته او، این گفت وگوها به احتمال زیاد در سطح کارشناسی 
برگزار خواهد شد. این نشست احتمالی در حالی برگزار می شود که اروپا سعی دارد 
طی ســه ماه آتی تا نشست بعدی شــورای حکام، گام های لازم برای فعال کردن 
مکانیســم ماشــه را بردارد کــه ســخنگوی وزارت خارجه ایــران در واکنش به 
هشدارهای کشورهای اروپایی در همین مورد (احتمال فعال کردن مکانیسم ماشه 
و بازگرداندن تحریم ها علیه ایران) بــه صراحت  عنوان کرد: «هیچ توجیهی برای 
فعال شــدن این مکانیسم وجود ندارد». به گفته بقایی، «طرف های اروپایی به نظر 
می رسد به این نتیجه رسیده اند که مکانیسم ماشه نمی تواند به عنوان ابزاری برای 

امتیازگیری استفاده شود و از تبعات آن آگاه هستند».
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی درباره تمایل دونالد ترامپ  برای مذاکره با ایران 
به جــای اقدام نظامی  اظهــار کرد: «ما هیــچ گاه درهای مذاکــره را به طور کامل 
نبســته ایم، اما مذاکــره ای را که بر پایه ارعاب و تهدید باشــد،  به هیچ وجه مذاکره 
نمی دانیــم». او همچنین اضافه کــرد که  به رغم ادعای ترامــپ در مصاحبه ای 
تلویزیونی مبنی بر ارســال نامه ای به رهبر ایران برای دعوت به مذاکره، ایران هیچ 

نامه ای از سوی رئیس جمهور آمریکا دریافت نکرده است .
 عبــاس عراقچی، وزیــر امور خارجه ایران نیز از رایزنی های تهران با ســه کشــور 
اروپایی و به طور جداگانه با روســیه و چین خبر داد. او در حســاب کاربری خود در 
شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت که هدف از این گفت وگوها ایجاد «اعتماد بیشتر 
و شفافیت» در مورد برنامه هســته ای ایران در ازای لغو تحریم های «غیرقانونی» 
علیه این کشور است. پیش از این، دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد اعلام 
کرده بود  موضوع رفع نگرانی ها از احتمال نظامی شــدن برنامه هسته ای ایران نیز 
در دست بررسی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین در یادداشتی بیان کرد که 
تهران تحت هیچ شــرایطی تحت فشار و تهدید مذاکره نخواهد کرد و افزود: «هر 
زمــان که آمریکا با ایران با احترام برخورد کرده، ایران نیز با احترام متقابل برخورد 
کرده اســت، اما هرگاه از موضع تهدید صحبت کرده، ایران نیز واکنش های جدی 

نشان داده است».

میانجیگری به وقت مسکو
در همین حال، روســیه از احتمــال آمادگی ایران برای پذیــرش محدودیت هایی 
در فعالیت هســته ای خود در ازای لغو تحریم ها خبر داده اســت. ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت خارجه روســیه، در گفت وگویی با روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» 
اظهار کرد که مســکو احتمال می دهد ایران با پذیرش محدودیت هایی در برنامه 
هســته ای خود در ازای لغو تحریم ها موافقت کند. او همچنین افزود که روســیه 
برای همکاری نزدیک تر با تهران و ســایر طرف هــای دخیل در این موضوع جهت 

کاهش تنش ها و دستیابی به راه حل های پایدار آماده است.
این در حالی اســت که خبرهایی از تلاش روســیه برای وساطت میان واشنگتن و 
تهران در پرونده هسته ای ایران منتشر شده است. پس از آنکه بلومبرگ گزارش داد 
 روســیه آماده است دولت آمریکا را در موضوعاتی همچون برنامه هسته ای ایران 
یاری کند، دمیتری پســکوف، سخنگوی کرملین، تأیید کرد که مسکو و واشنگتن در 
مذاکرات ریاض درخصوص تهران گفت وگوهایی داشته اند. او همچنین تأکید کرد 
که موضوع هســته ای ایران در مذاکرات آینده بین روســیه و آمریکا مطرح خواهد 

شد.

۳ ماه فرصت به توافق می انجامد؟
پیرو آنچه گفته شــد، گفت وگوهــای احتمالی ایران و اروپا در فرصت ســه ماهه 
پیش رو تا نشست بعدی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، بعید است 
 به نتیجــه ای ملموس و درخور توجه برســد؛ چرا که بایــد چندین جنبه مختلف 
از ایــن مذاکرات و شــرایط پیچیده آن را در نظر بگیریــم. اولین نکته ای که باید به 
آن توجه کرد، شــرایط پیچیده روابط ایران و کشــورهای اروپایی در سال های اخیر 
اســت. با وجود تلاش های دیپلماتیک مداوم و چندین دور گفت وگو، هیچ کدام از 
این مذاکرات نتوانســته   به توافقات پایداری منجر شود. به عبارت دیگر، زمینه های 
تاریخی این مذاکرات نشان می دهد  مسیر رسیدن به یک توافق جامع و پایدار، به ویژه 
در حوزه هسته ای، با چالش های متعددی همراه بوده است. حالا اینکه در سه ماه 
آینده به یک نتیجه قطعی دست یابند، کار دشواری به نظر می رسد؛ چرا که مسائل 
هسته ای ایران به طور مســتقیم با امنیت ملی این کشور و نیز با موقعیت سیاسی 
ایران در منطقه و جهان در ارتباط است. دوم، اینکه ایران در این دوره به طور قاطع  
هیچ گونه تهدید و فشار خارجی ای را نمی پذیرد و از نظر دیپلماتیک بر این باور است 
که باید مذاکرات بر اســاس احترام متقابل و تعهدات قبلی انجام شود. این دیدگاه 
ایران، نه تنها نشــان دهنده موضع اصولی این کشور ، بلکه حاکی از بی اعتمادی به 
وعده های کشــورهای اروپایی و ایالات متحده است. در نتیجه، ایران ممکن است 
به راحتی در برابر هر گونه فشــار یا تهدیدی از ســوی اروپایی ها مقاومت کند. این 
خود نشــان می دهد که احتمال رســیدن به یک توافق در بازه زمانی سه ماهه، با 
توجه به مواضع اصولی هر دو طرف، کم است. سوم، کشورهای اروپایی نیز خود با 
چالش های داخلی و خارجی متعددی به خصوص بعد از بازگشت ترامپ به کاخ 
سفید مواجه هستند. بنابراین بحران ها و مسائل اقتصادی در اتحادیه اروپا، تأثیرات 
جنگ در اوکراین و دیگر مشــکلات جهانی  ممکن اســت باعث شود  اروپا نتواند یا 
نخواهد به ســرعت به توافقاتی پایدار با ایران دســت یابد. علاوه بر این، اختلافات 
میان کشــورهای اروپایی در رویکرد به ایران و پرونده هسته ای آن، می تواند عامل 
دیگری باشد که روند مذاکرات را دچار تعویق یا کندی کند. البته در روی دیگر این 
سکه می توان گفت  علی رغم دشــواری ها و موانعی که در طول سال ها بر سر راه 
ایــران و قدرت هــای اروپایی قرار گرفته، هنوز هم می تــوان در نفس های آخر این 
دیپلماسی به نتایج مثبت امیدوار بود. نکته ای که در همین زمینه باید به آن توجه 
کرد، این است که ایران همواره ثابت کرده که در شرایط بحرانی و زمانی که به نظر 
می رســد همه راه ها بسته است، همچنان به دیپلماسی به عنوان ابزاری برای حل 
بحران ها و تفاهم با طرف های بین المللی نگاه می کند؛ به ویژه در شرایط کنونی که 
مذاکرات هســته ای به یکی از موضوعات کلیدی در سیاست خارجی ایران تبدیل 
شــده اســت، هنوز هم امکان تغییراتی مثبت وجود دارد. ایــران از آغاز مذاکرات 
هسته ای در سال های گذشته، با وجود فشارها و تهدید های مختلف، همواره آماده 
بوده است تا به توافقات معقول و پایدار برسد. این رفتار نشان دهنده انعطاف پذیری 

و تمایل ایران به حل وفصل اختلاف ها  از طریق گفت وگو است.

«شرق» دو کلیدواژه پرکاربرد «مذاکره» و «حمله نظامی» دولت ترامپ در قبال ایران را واکاوی می کند

در جست وجوی «توافق» میان دندان های «جنگ»
گزارش

یادداشت

سیـاستسیـاست

مهدی بازرگان: در تازه ترین اظهارنظرهای ترامــپ علیه ایران، او مجددا دو راه را برای 
برخورد با تهران مطرح کرد؛ یکی «حمله نظامی» و دیگری از طریق «توافق». به ادعای 
رئیس جمهور آمریکا، «ترجیحش بر توافق با ایران است» و در ادبیاتی که میان تهدید و 
دعوت در نوسان بود، بیان کرد «اگر مجبور به مداخله نظامی در مورد ایران شویم، برای 
آنها وحشتناک خواهد بود. لذا من ترجیح می دهم  با ایران مذاکره کنم؛ مطمئن نیستم 

که همه با من موافق باشند».
بامداد یکشنبه، خبرگزاری رویترز از واکنش کاخ سفید به رد درخواست مذاکره دونالد 
ترامپ از سوی ایران پرده برداشت. پاسخی که چندان خوشایند مقامات آمریکایی نبود 
و آنها را به موضع گیری دوباره واداشــت. این  بار، لحن کاخ ســفید بیش از پیش رنگ 
تهدید به خود گرفت. آنها تأکید کردند که تنها دو راه پیش روی ایران قرار دارد؛ « پذیرش 
توافقی که مطلوب آمریکا باشــد  یا رویارویی نظامی». در همین راســتا، «برایان هیوز»، 
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه ای با ادبیاتی تحکم آمیز مدعی شد: 

«امیدواریم  حکومت ایران  به جای ترور، منافع مردم خود را در اولویت قرار دهد».
اما در سوی دیگر این ماجرا، رهبری عصر شنبه در بیاناتی صریح، حقیقت این اصرار 
بــر مذاکره را فاش کردند. ایشــان تأکید کردند که اصرار برخی دولت های مســتکبر بر 
مذاکره، نه برای حل مسائل، بلکه تلاشی برای تحمیل اراده و خواسته های خود است. 
جمهوری اسلامی ایران  هرگز چنین توقعاتی را نخواهد پذیرفت. رهبر انقلاب در ادامه  
به طرح کلی دشــمنان اشاره کردند؛ طرحی که هدف آن، تحت  فشار قرار دادن ایران از 
مسیر معیشت مردم بود. ایشان هشدار دادند که تحریم های قدرت های بزرگ تأثیرگذار 
اســت، اما تمام ماجرا به آن ختم نمی شــود؛ مشــکلاتی نیز وجود دارد که به تحریم 
ارتباطــی ندارد. در همین حال، دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه ای با 
شــبکه فاکس بیزینس، از ارســال نامه ای به رهبر عالی ایران خبر داد. او  که همچنان 
به دنبال باز کردن باب مذاکره بود، اظهار کرد خواســتار گفت وگو با ایران شــده اســت. 
با این حال، ترامپ در ادامه، موضع اصلی خود را آشکار  و بار دیگر تأکید کرد  «باید اقدامی 
انجام شــود، زیرا ایران نباید به ســلاح هسته ای دســت یابد»؛ سخنی که نشان می داد 

سیاست آمریکا همچنان بر پایه فشار و تهدید استوار است  نه دیپلماسی واقعی.

قصه دوگانه ترامپ از مذاکره تا حمله نظامی
از آغاز دولــت دوم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تأکیــد مداوم او و اعضای 
کابینه اش بر دو واژه «مذاکره» و «حمله نظامی» به عنوان تنها گزینه های موجود برای 
حل وفصل پرونده هسته ای ایران، جای سؤال های زیادی را در سیاست های بین المللی 
و دیپلماتیــک باقی می گذارد. در واقع، این دو واژه به عنوان نمادهای اصلی اســتراتژی 
ترامپ در قبال ایران مطرح می شــوند. اما چرا ترامپ این دو گزینه را به طور مداوم در 
سخنان خود تکرار می کند؟ آیا او واقعا معتقد است  تنها این دو گزینه قابل اجرا هستند 
یا به  دنبال استراتژی دیگری اســت که مذاکره و حمله نظامی را به عنوان ابزار فشاری 
به  کار گیرد؟ مذاکره در سیاســت ترامپ چگونه تعریف می شود؟ آیا منظور از مذاکره، 
دستیابی به توافقی است که در آن ایران تمامی خواسته های آمریکا را بدون هیچ گونه 
مصالحه ای بپذیرد؟ یا ممکن است که ترامپ تنها به  دنبال استفاده از مذاکره به عنوان 
ابزاری برای فشــار بیشــتر بر ایران باشــد؟ در این صورت، آیا مذاکره تنها به عنوان یک 
تاکتیک است یا واقعا تمایلی به رسیدن به توافق در قالب مذاکرات جدی وجود دارد؟

در مقابل، معنای «حمله نظامی» در سیاســت ترامپ چیست؟ آیا او به طور جدی 
به گزینه نظامی علیه ایران فکر می کند یا اینکه استفاده از این واژه به عنوان ابزاری برای 
ایجاد ترس و فشار بیشتر در مذاکرات است؟ چه عواملی ترامپ را وادار می کند  حمله 
نظامــی را به عنوان یکی از گزینه های اصلی مطرح کند و آیا این گزینه به معنای اقدام 
نظامی مستقیم اســت یا صرفا تهدیدی برای تقویت موقعیت آمریکا در مذاکرات؟ در 
نهایــت، آیا ترامپ واقعا توانایی اتخاذ یکــی از این دو گزینه را دارد یا اینکه در پی بازی 
پیچیده تری است که در آن، مذاکرات و تهدید به حمله نظامی برای دستیابی به اهداف 

سیاسی و اقتصادی به  کار گرفته می شود؟

 مذاکره و توافق مدنظر ترامپ
از عصر جمعه و پس از انتشــار نامه ای که به طور ادعایی از ســوی ترامپ به رهبر 
انقلاب ارســال شده بود، توجه ها دوباره به سمت خواســته های رئیس جمهور ایالات 
متحده برای مذاکره با تهران جلب شده است. این مسئله موجب شده تا سؤالی اساسی 
در میان تحلیلگران شــکل بگیرد کــه ترامپ از این اصرار بر مذاکره بــا ایران به دنبال 
چه نوع توافقی اســت؟ برای یافتن پاسخی دقیق تر ، باید به محتوای یادداشت اجرائی 
ترامپ که در تاریخ ۱۶ بهمن/ ۲۸ ژانویه امضا شد، بازگردیم. این یادداشت که به  منظور 
بازگرداندن سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران تدوین شده، به خوبی نشان می دهد که 

ترامپ از این فشارها و مذاکره چه هدفی دارد.
ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، در صورتی که بخواهد نهادها و دستگاه های 
اجرائی را به انجام دســتورات خود ملزم کند، از سه نوع سند استفاده می کند؛ «فرمان 
اجرائی»، «اعلامیه» و «یادداشت اجرائی». حدود یک ماه پیش، رئیس جمهور آمریکا با 
امضای یادداشت اجرائی جدید، سیاســت های جدیدی را در قبال ایران اتخاذ کرد. این 
یادداشــت به طور کلی از نظر حقوقی جایگاه پایین تری نسبت به فرمان اجرائی دارد و 
قدرت اجرائی کمتری را شــامل می شود. برخلاف فرمان های اجرائی که باید در نشریه 
رســمی دولت منتشر شوند، یادداشــت اجرائی نیازی به انتشار عمومی ندارد، اما کاخ 
ســفید خلاصه ای از آن را در قالب یک گزاره برگ (Fact Sheet) منتشــر کرد. محتوای 
این یادداشــت بر سه محور اصلی متمرکز است: «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح 
هسته ای و موشک های بالستیک قاره پیما»، «خنثی سازی شبکه های تروریستی مرتبط با 

ایران»  و «مقابله با توسعه موشکی و سایر توانمندی های نظامی ایران».
این ســند به مقامات آمریکایی دســتور می دهد کــه اقدامات مختلفــی را انجام 
دهند. وزیر خزانه داری موظف اســت فشــار اقتصادی حداکثــری را از طریق تحریم ها 
و مکانیســم های اجرائی علیه ایران و ناقضان تحریم ها اعمــال کند. وزیر امور خارجه 
نیــز موظف به اصلاح یا لغو معافیت های تحریمی و همــکاری با وزیر خزانه داری در 
راســتای کاهش صادرات نفت ایران است. نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز باید 
با همکاری متحدان واشنگتن، تحریم ها و محدودیت های بین المللی علیه ایران را احیا 
کند. ترامپ و تیمش به  وضوح اعلام کرده اند  هدف از فشارهای جدید، وادار کردن ایران 
به پذیرش یک توافق جامع اســت که نه تنها محدودیت هایی بر برنامه هسته ای ایجاد 
می کند، بلکه بر مســائل موشکی، منطقه ای و حتی داخلی ایران نیز تأکید دارد. به این 
ترتیب، دولت ترامپ در تلاش اســت با اعمال تحریم های بی ســابقه، ایران را به جایی 

برساند که مذاکره را تنها گزینه ممکن ببیند.
 این راهبرد به وضوح نشان می دهد که ترامپ معتقد است «مذاکره از موضع قدرت» 
تنها راه به نتیجه رسیدن با ایران است. دولت او قصد دارد با تشدید تحریم ها و فشارهای 
اقتصادی، ایران را به نقطه ای برساند که دیگر قادر به ادامه وضعیت موجود نباشد. در 
همین راســتا، یادداشت اجرائی جدید، وزارت خزانه داری را موظف کرده است که همه 
بخش های اقتصادی ایران از جمله نفت، بانک داری، پتروشیمی و فناوری را تحت فشار 
قرار دهد. هدف نهایی ترامپ از این سیاست، رسیدن به یک توافق جامع با ایران است 
که در آن محدودیت های دائمی برای برنامه هســته ای، کنترل بر توان موشکی ایران و 
کاهش نفوذ منطقه ای این کشور لحاظ شود. در این راستا، ترامپ و تیم او به  طور خاص 

به دنبال دستیابی به توافقی هستند که همه مؤلفه های قدرت ایران را تضعیف کند.
با توجه به این همه فشــار، واشــنگتن به  طــور هم زمان در پی احیای «مکانیســم 
ماشــه» اســت که می تواند تحریم های بین المللی علیه ایران را از نــو به اجرا درآورد. 
علاوه بر این کاخ سفید قصد دارد همکاری های امنیتی و نظامی با اسرائیل و کشورهای 
عربی منطقه را افزایش دهد تا فشــارهای امنیتی بیشتری به ایران وارد کند. در نهایت، 
با این سیاست ها، آمریکا قصد دارد ایران را به مذاکره ای وادار کند که از آن، هیچ گزینه 
دیگری برای تهران باقی نماند. این فشــارها به  طور کلی در جهت وادارکردن ایران به 

پذیرش شرایطی است که هم از نظر هسته ای، هم از نظر موشکی و هم در سطح نفوذ 
منطقه ای برای آمریکا و متحدانش مطلوب باشد.

 جایگاه استعاری «حمله نظامی» در سپهر فکری ترامپ
دونالد ترامپ همواره به عنوان سیاســت مداری پیش بینی ناپذیر شناخته شده است. 
او در کنار اســتفاده مکرر از کلیدواژه هایی مانند «مذاکره و توافق»، به  طور هم زمان بر 
طبل تهدید نظامی نیز می کوبد. این راهبرد دوگانه در ســخنان اخیر مقامات آمریکایی 
و اســرائیلی نیز بازتاب داشته است. آدام بویلر، فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگان ها، 
به تازگی مدعی شــده کــه نابود کردن برنامه هســته ای ایران برای آمریکا و اســرائیل 
دشوار نیست. هم زمان لیندسی گراهام، ســناتور جمهوری خواه، خواستار توقف کامل 
فعالیت های غنی ســازی اورانیوم در ایران شده است. در همین راستا، ایال زمیر، رئیس 
جدید ســتاد کل ارتش اسرائیل، اعلام کرده که سال جاری میلادی، سال جنگ با تمرکز 
بر غزه و ایران خواهد بود. تنش ها تنها به اظهارات سیاســی محدود نشــده اند. نیروی 
هوایی آمریکا و اســرائیل به تازگی یک رزمایش مشــترک بر فراز دریای مدیترانه برگزار 
کرده اند که شــامل تمرین بمباران اهداف دوردست و سوخت گیری هوایی بوده است. 
برخی تحلیلگران معتقدند که این تمرینات، آماده سازی برای هدف قرار دادن تأسیسات 
هســته ای ایران است. اما مقوله جنگ یا حمله نظامی چه مفهوم و کارکردی در سپهر 

فکری ترامپ دارد؟
بــرای درک بهتر این موضوع، می توان به تحلیل جاناتان ســویت، افســر اطلاعاتی 
ســابق ارتش آمریکا، در نشریه «هیل» رجوع کرد. به گفته او، «ترامپ در حال استفاده 
از تاکتیکــی به نام «مه جنگ» اســت؛ مفهومی که نخســتین بار از ســوی کارل فون 
کلاوزویتس، استراتژیســت نظامی آلمانی، مطرح شــد. این مفهوم به شــرایطی اشاره 
دارد که در آن، ابهام و فشــار موجب سردرگمی فرماندهان و پیچیده شدن ارزیابی های 
نظامی می شــود. ترامپ با بهره گیری از این استراتژی، نه تنها در سیاست داخلی، بلکه 
در دیپلماســی بین المللی نیز نیات واقعی خود را پنهان می کند. درباره ایران، سیاست 
ترامپ همچنان با پیچیدگی هایی همراه است. هرچند او سیاست «فشار حداکثری» را 
در پیش گرفته، اما هنوز به اقدامی نظامی دســت نزده است. با این  حال، تصمیم اخیر 
او برای ارســال بمب های دو هزار پوندی به اســرائیل -که پیش تــر از طرف جو بایدن 
متوقف شده بود- نشــان از احتمال افزایش تنش ها دارد. گزارش هایی نیز منتشر شده 

که آمریکا ممکن اســت بمب های بزرگ تری را در اختیار اســرائیل قرار دهد که توانایی 
تخریب تأسیسات هسته ای ایران را دارند».

در مقایســه با جــو بایدن که معمولا در واکنش به تحــولات جهانی عمل می کند، 
ترامپ خود را فردی می داند که باید دســتور کار جهانی را تعیین کند. او از کشــورهای 
مختلف، به ویژه اعضای ناتو، خواســته که سهم بیشــتری در تأمین هزینه های دفاعی 
جهانــی بپردازند. ترامپ از کشــورهای ناتو درخواســت کرده که پنــج درصد از تولید 
ناخالص داخلی خــود را برای امنیت اختصاص دهند. در نهایت به نظر می رســد که 
ترامپ همچنان به تاکتیک «مه جنگ» متوســل می شود. این استراتژی ممکن است در 
کوتاه مدت برای آمریکا مفید باشد، اما در درازمدت، می تواند این کشور را با چالش های 
جدیــدی مواجه کند. تنها زمان مشــخص خواهــد کرد که این سیاســت، آمریکا را به 
موقعیتی قدرتمندتر خواهد رســاند یا برعکس، این کشور را درگیر بحرانی تازه خواهد 

کرد.

 رقص با دو گزینه
پیرو آنچه گفته شــد و در تحلیل نهایی سیاســت های دولت ترامپ در قبال ایران، 
مشــاهده می شود که رئیس جمهور آمریکا در تلاش است تا ایران را به وضعیتی سوق 
دهد که هیچ گزینه ای جز تسلیم شدن در برابر خواسته های آمریکا نداشته باشد. در این 
مسیر، ترامپ به  طور هم زمان از دو ابزار اصلی استفاده می کند؛ «مذاکره» و «تهدید به 
حمله نظامی». این دو ابزار به  طور مداوم در استراتژی او قرار دارند و هرکدام به نوعی 
برای فشار بیشتر بر ایران عمل می کنند. استفاده از مذاکره از سوی ترامپ، ممکن است 
در نگاه اول به عنوان یک راه حل دیپلماتیک به نظر برســد، اما در واقعیت هدف ترامپ 
از این مذاکره، تحمیل شــرایطی اســت که ایران را به پذیرش محدودیت های بیشتری 
وادار کند. این محدودیت ها تنها به برنامه هســته ای محدود نمی شود، بلکه به مسائل 
موشکی و حتی نفوذ منطقه ای ایران نیز کشــیده می شود، بنابراین مذاکره در سیاست 
ترامپ به عنوان یک ابزار فشــار بیشتر در نظر گرفته می شــود تا به ایران نشان دهد که 
اگر خواسته های واشنگتن را نپذیرد، گزینه های دیگری مانند تحریم های شدیدتر یا حتی 

گزینه نظامی در پیش است.
تهدید به حمله نظامی نیز بخشی از این استراتژی است که ترامپ از آن برای ایجاد 
ترس و دلهره در میان مقامات ایرانی استفاده می کند. او به  وسیله تهدید به اقدام نظامی، 
سعی دارد ایران را در موقعیتی قرار دهد که در آن، تمام محاسبات سیاسی و استراتژیک 
ایران تغییر کند. در این فضا، ترامپ به ایران پیام می دهد که اگر به خواسته های آمریکا 
تن ندهد، هزینه های سنگینی برای آن کشور در پی خواهد داشت. در این بازی پیچیده، 
در حقیقت به  نوعی از ایران خواســته می شود که انتخابی بین پذیرش تغییرات عمده 
در سیاست های هسته ای، موشکی و منطقه ای خود یا مواجهه با تحریم ها و تهدیدات 
نظامی سنگین تر انجام دهد. ترامپ با این روش، می خواهد ایران را به جایی برساند که 
احساس کند نمی تواند وضعیت موجود را حفظ کند و تنها راه برای بقا، تسلیم شدن در 
برابر فشارهای خارجی است. در نهایت، استراتژی ترامپ به عنوان یک آزمون و چالش 
برای ایران عمل می کند. این چالش نه تنها در حوزه هسته ای، بلکه در ابعاد گسترده تری 
از سیاســت های منطقه ای و داخلی ایران نیز تأثیر خواهد گذاشت. در صورتی که ایران 
تحت فشــار این استراتژی قرار بگیرد، می تواند به تغییراتی در سیاست های خود دست 

یابد یا حتی ممکن است به  طور کامل  مذاکره با آمریکا را بپذیرد.

«شرق» از احتمال ادامه گفت وگوهای ایران و اروپا گزارش می دهد
نفس های آخر دیپلماسی هسته ای؟

تبادل نظر یا مذاکره
برخی عوامل دیگر مانند توصیه چین و روســیه به ایران برای مذاکره 
و مخالفت افراطیون اســرائیلی با مذاکره برای حل مشکل بین ایران و 
آمریــکا را نباید از یاد برد. آنجا که ترامپ در مصاحبه اخیر گفت: «من 
ترجیــح می دهم   با ایران مذاکره کنم؛ مطمئن نیســتم که همه با من 
موافق باشند». احتمالا اشاره اش به اسرائیل بود. این رژیم حضور ترامپ در قدرت 
را یک فرصت اســتثنائی برای حمله به ایران می داند و معتقد اســت که مذاکره 

می تواند به ماندگاری برنامه هسته ای ایران بینجامد.

ادامـه  از 
صفحه

اول


